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متن پیاده سازی شده

بسم اله الرحمن الرحیم

قال الامام الحسن المجتب (ع):
 الخیر الذی لا شر فیه الشر مع النعمة و الصبر عل النازلة

شر و حالت شرگزاری از مبان و مبادی تخلق به اخلاق حسنه است لذا هرچه در اطرافش بحث شود و در عمل مورد توجه
قرار بیرد جا دارد و به قول امام مجتب خیری است که هیچ شری در کنارش نیست و اگر در گذشته ی ضرورت بوده الآن

خیل ضروری تر است و اگر ما در گذشته انسان های کفور داشتیم امروز خیل شدیدترش را داریم مثلا نسبت به حوزه، بزرگان
حوزه، تراث حوزه. برخ دشمن هستند و تلیفشان مشخص است اما گاه افرادی در خدمت بیانه هستند ول دوست نما و
گاه م شود افرادی که از درون خود ما که قابل باور نیست ول انسان م بیند در این فضا خیل ما باید مواظب باشیم که

کفران نعمت ننیم و در این فضا قرار نیریم و خدمات گذشتان را نه انار کنیم و نه کفران کنیم.

نته ی دیر: در اسلام اصل علیت پذیرفته شده است بر خلاف برخ از اندیشه های فلسف غرب که قبول ندارند و م گویند ما
دلیل بر آن نداریم و دو چیز داریم نه سه چیز مثلا فقط آتش هست و گرما ول چیزی به نام رابطه ی علیت وجود ندارد. توحید
هست که محسوس است و ی رابطه های ه توسعه داده شده است، یشود؛ نه پذیرفته شده بل ما از اصل علیت شروع م

رابطه های هم هست که محسوس نیست مثلا وقت پیامبر م فرمایند: برکة العلم ف تعظیم الاستاذ یا اگر م گویند صدقه باعث
گشایش م شود یا صدقه باعث طول عمر م شود این ها توسعه های است که شارع داده است. ی از مواردی که شارع

توسعه داده است در مورد نهاد شر است. لأن شرتم لأزیدنم چقدر قشن است و نباید مفسرین بویند که این آیه مجاز است
یا به تقدیر مضاف است و امثال اینها، این مجاز گرفتن ها قرآن را از لطافت م اندازد، م گوید انسان های شور خودشان

سعه ی وجودی پیدا م کنند، روح وسیع م شود، سینه فراخ م شود، گوی این انسان وجود پیدا م کند، پر م شود.

نته ی دیر این که: ی حالت گاه پیدا شده که این ها رن مادی پیدا کند یعن صفات اخلاق بیاید در فاز مادی محض اگر
این حالت پیدا شود این ی خطر است و این حالت هم پیدا شده است.

در مورد شرگزاری هم ی جریانات پیدا شده است. اگر این شرگزاری از این حالت مقدس خارج شود
در ی جریده ای در مورد عرفان های کاذب و مسائل انحراف که در قالب دین مطرح م شود م خواندم که نوشته بود این

روزها بازار شرگزاری داغ شده است و تبدیل شده است به ی کالای برای فروش در کلاس ها و دوره های آموزش مختلف.
کلاس گذاشته م شود و افراد پول م دهند و در این کلاس ها ثبت نام م کنند با عنوان های مثل: شرگزاری در قرائت جدید،
تأثیر شرگزاری بر کائنات که باعث م شود دنیایتان بهتر شود و ابرها بهتر ببارند و چه و چه، شرگزاری و قانون جذب، تغییر
فرکانس وجودی ما با شرگزاری و ... این ها همه عناوین است که امروز دارد تدریس م شود حت توصیه های هم دارند مثلا
م گویند اگر م خواهید شرگزاری کنید ادبیات خاص را به کار ببرید مثلا به جای اینه بوی خدایا شرت که مریض را

از من برطرف کردی بو خدایا شرت که سلامت را به من برگرداندی و نام مریض را نیاور و امثال این ها که ما در تراث
دینیمان نداریم.
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اینه ما روح مادی به شر بدهیم و ببریمش در بحث های طبیع و مادی و حالت ارتباط انسان با خدا فراموش شود این درست
نیست یعن باید بین علت غای (غرض) و فایده تفاوت قائل شویم و این ها را باهم خلط ننیم.

انسان م تواند در طول روز در اعمال و رفتارش شرگزاری را نشان دهد مثل سجده ای که در صبح انجام م دهد، تشر از
فعل است که انسان انجام م ر از خانواده، یاد کردن از بزرگان و اساتید و ... و این کار اول به عنوان یتش ،راننده ی تاکس

دهد، آرام آرام م شود ی حالت ی مقدار م رود جلوتر م شود مله که ناخداگاه انجام م دهد و گاه م رود بالاتر تا
جای که انسان به آن پدیده تعریف م شود این همان است که قرآن م گوید لأزیدنم در این مرحله از انسان دیر جدا ناپذیر

است و جزء ماهیت انسان م شود.

ادامه مبحث اول و گستره شناس تعارض

مواردی که جمع عرف ممن است گفتیم باید از جلد اول اصول برداشته شود و به بحث تعارض ادله منتقل شود البته بودنش
در بحث الفاظ مبرر دارد چون مربوط به متن شناس است ول چون ی از مهمترین ارکان بحث عام و خاص، مطلق و مقید،

ظاهر و اظهر، نص و ظاهر و ... جمع بین این ها است پس بهتر است در بحث تعارض ادله بیاید.
در بحث عام و خاص و ... دوتا حیثیت مستقل وجود دارد که هردوش هم معظم است مثلا در عام و خاص ی سری بحث ها

مربوط به دلالت و متن شناس است عام به چه م گویند خاص به چه م گویند الفاظ عموم ادله ی عام و خاص مقدمات
حمت و ... همه ی این بحث ها به الفاظ مربوط است و به تعبیر دیر از مباحث الفاظ است این بحث ها باید داخل در همان
مباحث الفاظ باشد ول عام و خاص ی بحث های دیری هم وجود دارد مثل این که در تعارض عام و خاص چه باید کرد،
چطور باید بین آن ها جمع کرد، مخصص متصل مخصص منفصل و ... در مطلق و مقید هم به همین ترتیب که این بحث ها

جنسش مربوط به تعارض ادله است.
پس چون هر دو حیث معظم و پررن هستند باید دو قسم بشوند بخش در مبحث الفاظ و بخش دیر در تعارض ادله مطرح

شوند.

نته ی دیر: مطابق سیر کلاس مواردی که جمع عرف ممن است داخل در بحث تعارض شد. داخل بودن یا خارج بودن
ر وحدت موضوع مشود قائل شد داخل است به عبارت دی اوقات هست که نم برخ مطلق نیست یعن موارد جمع عرف

خواهد و برخ اوقات وحدت موضوع نیست لذا داخل نیست ولو به نظر ما که مبنای توسعه بود مثلا جای که تخصص است،
ورود است، ی مقتضای اماره است ی مقتضای اصول، موارد حومت مثلا اگر گفت اکرم کل عالم و ی روایت گفت

الفاسق لیس بعالم این مثال حومت است و به اصطلاح در عقد الوضع آن تصرف شده است. ما ی موضوع داریم که به آن
عقد الوضع م گویند مثلا هر کس ش کرد بین سه و چهار و ی محمول داریم که به آن عقد الحمل م گویند یعن بنا را
بذارد بر اکثر اگر روایت بوید لا ش لثیر الش در عقد الوضع تصرف کرده است مثلا همین جا اگر م گفت بچه های

غیر بالغ اگر ش کردند بین سه و چهار مخیر هستند در این صورت تصرف در عقد الحمل کرده است. در حاکم و محوم اگر
تصرف در عقد الوضع باشد باید ببینیم داخل در تعارض هست یا نه؟ جمع که ممن است اما اصلا تعارض یعن همان تماس
سلب، مساس ناهمسوی وجود ندارد اما اگر در عقد الحمل باشد مثل ادله ی لاحرج و لا ضرر و ادله ی مبین احام ثانوی بر

ادله ی مبین احام اول آیا در این جا تعارض وجود دارد؟ این خیل راحت نیست، جمع عرف دارد ول اینه آیا داخل در
تعارض هست یا نیست جای بحث و گفتو دارد. 


